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  به نام خداوند بخشايندة مهربان
  

مهمقد:  
  

  رساند كه:  آموزان گرامي، به آگاهي مي با عرض ارادت و درود به دبيران دانشمند و بزرگوار و دانش

  مطالب در اين كتاب، بدين صورت است:  

  ها به ترتيب كاربرد در درس.  معني تمام واژه .1

  ترتيب كاربرد.  ها و ابيات به هاي ادبي تمامي جمله آرايه .2

  دروس  هاي دستوري خاص بيان نكته .3

  هاي دروس  شرح معني كامل ابيات و جمله .4

  مطرح شده است. » متن پژوهي«توضيح مواردي كه در بخش  .5

  معرّفي شاعران و نويسندگان  .6

دهد با  در پايان هر فصل، يك آزمون كامل تشريحي كه تمامي فصل را در خود نشان مي .7
  خ تشريحي. پاس

در پايان هر فصل، يك آزمون تستي كه دربرگيرندة تمـام مطالـب آن فصـل اسـت بـا       .8
    پاسخ تشريحي.

آموزان عزيز قـرار گيـرد    بزرگوار و دانش دبيران گيري اميد است كه اين خدمت ناقابل مورد بهره
  كنندة تمامي اشكالات است.  ده و رفعهاي اين كتاب آموزن زيرا توضيحات و آزمون

مبتكران سپاسگزارم كه بـه لطـف ايشـان     انتشاراتارجمند  تمديري، يحيي دهقانياز جناب آقاي 
  اين كتاب به مرحلة چاپ و پخش رسيده است. 

  علي سلطاني گردفرامرزي
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 به نام كردگار / ستايش

  

  
  

 از اريزسپاسـگ  يعنـي،  خداونـد؛  مـورد  در كردن و بيان را كسي هاي خوبي يعني، »ستودن« مصدر از است مصدر اسم ستايش،
 او ثناي و حمد و خداوند نعمات

  
  
  

   
هـاي آن   اده اند كـه قافيـه  نوع اين شعر، مثنوي است و نام مثنوي؛ يعني، دوتايي، به اين جهت به اين نوع شعر د

اي دارد. مثنوي براي موضـوعات طـولاني ماننـد داسـتان،      دوتا دو تا هماهنگ است چون هر بيت قافية جداگانه
كند و حتيّ تكرار آن هـم اشـكالي نـدارد و شـاعر      ها مرتّباً تغيير مي عرفان، حماسه و... مناسب است چون قافيه

  شود.  گاه دچار كمبود قافيه نمي هيچ
  

  هاي درس به ترتيب كاربرد آنها در ابيات معني واژه
  

  آفرينند، پروردگار  كردگار:
  ها جمع فَلكَ؛ آسمان افلاك:

  آفريد، ايجاد كرد پيدا كرد:

ل به معني برتري، معرفـت، دانـش و   ضف توجه:
   مجازاً: لطف و توجه

  لطف و مهرباني، بخشايش  رحمت:
   دهنده بسيار روزي رزاق:
   سيار آفريننده، ايجادكنندهب خلّاق:
  ناپيدا  نهان:

  آشكار پديدار:
  در اين شعر: به راستي، در حقيقت  حقيقت:
   چهره رخسار:

  به اندازة يك مشت خاك  كفي خاك:

  اي خداي من، پروردگارا  الهي:
  جا: بخشش در اين فضل:
  خوشا، به به  زهي:
  داراي نيروي سخن گفتن  گويا:
  دهان كام:

   معني آرزو هم هست كام به توجه:
  نور، روشنايي  فروغ:
  اشتياق و هيجان، مجازاً: علاقه  شوق:
در اين شعر، مجاز است به معنـي جهـان مـادي،     خاك:

    كرة زمين
ب را     جمع عجيبـه: شـگفت   عجايب: آورهـا، آنچـه تعجـ

  انگيزد برمي

 ستايش

 به نام كردگار
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ي ـ رحماني و سبحاني، زمـاني و مكـاني، مـاني،     جواز و جهاز ـ امان و عيان ـ پناهي و راهي و گواهي و خواه    سجع -1
جاني، آني ـ تاجداران و خاكساران ـ باد و بيداد و شاد ـ خمار و اسرار و اشعار ـ گويم و جويم ـ بسي و كسي ـ شوريده و       

  آلوده ـ بيش و درويش 
   ي و كسيو آني ـ گويم و جويم ـ بس ـ ماني و جانيجواز و جهاز ـ گواهي و خواهي   جناس ناقص -2
  تاجداران و خاكساران ـ ظاهري و باطني ـ آتش و آب ـ توانگر و درويش   تضاد -3
محتـاج و آرزومنـد ـ خـاك و بـاد ـ       ضعيفان و پناه ـ قاصدان و راه ـ جلال و كمال ـ زمان و مكـان ـ        مراعات نظيـر  -4

  ـ ديده و آب ثناستايش و 
  خواب غفلت  تشبيه -5
  ـ آتش (رنج شديد و غم)  آب (اشك)  استعاره -6
  سوزيم ـ گاهي در آب ديده غرق.  گاهي در آتش مي  اغراق -7
  تقاصدان را بر سر راهي ـ در ميان جاني ـ بر تن خود بيداد كردم ـ خاك بر باد كردم ـ باطن به خواب غفل ـ      كنايـه  -8

   سوزيم. آلوده ـ گاهي در آتش مي
  

  
  

سـخن را  [به قرينة معنوي حذف شده است: به نام كردگار هفـت افـلاك    در مصراع اول، بخشي از گزاره -1
  ]كنم آغاز مي

  آيد.  هفت افلاك نوعي كاربرد خاص است و در فارسي پس از صفت شمارشي، واژة جمع نمي -2
  خداي من.  ]اي[در بيت دوم و نهم، يك شبه جمله است چون مناداست: » الهي« -3
  ي (شوي) يپديدار آ» شوي«به جاي » آيي«كاربرد  -4
  است.  براي اوهاي بيشمار،  در بيت هفتم: نقش مسندي (متمم مسندي) دارد: از آن رنگ» ش« -5

  
  

  
  مناداست.» اله«در بيت دوم، يك شبه جمله (جملة استثنايي بدون فعل) است چون » الهي« -1
  قرينة معنوي حذف شده است: مصراع اول بيت نخستين، يك جمله است كه فعل و بخشي از جمله، به  -2
  گوييم: گونه است زماني كه در شروع كلام مي همين» ]كنم. سخنم را آغاز مي[به نام كردگار هفت آسمان «
  كنيم.  را حذف مي» كنم سخنم را آغاز مي«بخش اصلي جمله؛ يعني، » به نام خداوند بخشايندة مهربان«
  كه از جهت تعداد جمله، يك جملة استثنايي است. و شبه جمله است» صوت«در دستور زبان » زهي« -3
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+  
  

  آدم و خاك: مراعات نظير است چون آدم از خاك آفريده شده است.  -1بيت 
مصراع دوم كنايه است از درخواست لطف و بخشايش خدا ـ يار و كار: جنـاس نـاقص     -2بيت 

 اختلافي 

پنهان و پيدا، دانا و نادان: تضاد (طباق) دارنـد ـ خلـّاق و رزاق: هـم تلمـيح دارنـد بـه         -3بيـت  
  صفات خداوند كه در قرآن آمده است و هم مراعات نظير دارند. 

  گويا و زبان، كام و زبان: مراعات نظير ـ آشكارا و نهان: تضاد (طباق)  -4بيت 
  اهرشان موردنظر نيست. هر دو مصراع كنايه دارند چون مفهوم ظ -5بيت 
  مصراع اول كنايه دارد ـ خاك: مجازاً جهان مادي، كرة زمين -6بيت 
گل: آراية تشخيص و استعاره دارد به دليل خنديدن ـ مصـراع دوم، حسـن تعليـل دارد      -7بيت 

 زيرا دليل رنگارنگي گل، شوق گل به خداوند نيست و بنابراين، دليلي زيباست اما واقعي نيست. 

  اني و جاني: جناس ناقص اختلاقي دارند چون در يك واج اختلاف دارند.  -8يت ب
  ت بلند)ا (مصو دو واج: ء  آ  توجه:

  »داني«و دوبار » تو«، دوبار »دانم نمي«آراية تكرار دارد: دوبار  -9بيت 
  

  

  
  

ــام   -1بيت  ــه نــ ــار بــ ــلاككردگــ ــت افــ  هفــ
  

 كـــرد آدم از كفـــي خـــاك    كـــه پيـــدا  
  

و روح خود را [هاي هفتگانه را آفريده است و آدميان را از خاك آفريد  كنم كه آسمان خداوندي آغاز ميسخنم را با بيان نام  
  .]در آنان دميد

ــل  -2بيت  ــي، فضـ ــاالهـ ــود را يـ ــنرخـ ــا كـ  مـ
  

 ز رحمــت، يــك نظــر در كــار مــا كــن      
  

  خود را شامل حال ما كن و با رحمت خود، به كار و كردار ما توجه كن.پروردگارا، لطف  
ــان  -3بيت  تـــــويي رزاق هـــــر پيـــــدا و پنهـــ

  

ــ  ــويي خلـّـ ــادان  تــ ــا و نــ ــر دانــ اق هــ
  

 ةهم ةرساني و تو آفرينند چه آنها كه آشكارند و چه آنها كه از ديده پنهان هستند، روزي مي ،هاي جهان تو به همه پديده 
  يان و چه ناآگاهانانچه داي، آدميان هست

ــانم  -4بيت  ــام و زبــ ــا ز تــــو، كــ زهــــي گويــ
  

ــانم     ــم نهــ ــكارا هــ ــم آشــ ــويي هــ  تــ
  

ها  اي (وجود انسان ذرات وجود مرا چه پيدا و چه نهان، تو آفريده ةاي و هم به راستي، تو نيروي سخن گفتن را به من داده 
   قدرت آفرينش تو است) ةدهند نشان

ت بهــــار آيــــي پديــــدارچــــو در وقــــ  -5بيت 
  

ــار   ــرداري ز رخســ ــرده بــ ــت پــ  حقيقــ
  

  اي.  ها منعكس كرده وجود پديده ةهاي تو است كه در آين هاي جهان، نمودار زيبايي زيبايي ةهنگام بهار، هم 
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ــاك  -6بيت  ــوي خـ ــدازي سـ ــت انـ ــروغ رويـ فـ
  

ــش   ــب نق ــاك   عجاي ــوي خ ــازي س ــا س  ه
  

   ودار اندكي از زيبايي ذات مقدس تو است.انگيز جهان، نم هاي شگفت نقش تمام پديده 
ــار اســت  -7بيت  ــدان در به ــو، خن گــل از شــوق ت

  

ــگ  ــش، رنـ ــت از آنـ ــمار اسـ ــاي بيشـ  هـ
  

  گيرد. هاي گوناگون به خود مي شكفد و رنگ در بهار، گل از شدت عشق و شوق به تو، مي 
ــي  -8بيت  ــيش از آن ــويم، ب ــه گ ــر آن وصــفي ك  ه

  

ــا   ــك، جـ ــه بيشـ ــين دارم كـ ــانييقـ  نِ جـ
  

بخش و حقيقت وجود تمام  من توانايي آن را ندارم كه تو را چنان كه هستي، وصف كنم اما اطمينان دارم كه ذات تو، زندگي 
   هاي جهان است. پديده
 دانـــــم، الهـــــينمـــــي دانـــــم نمـــــي  -9بيت 

  

 تـــو دانـــي و تـــو دانـــي آنچـــه خـــواهي 
  

   تمام حقايق جهان آگاه هستي و همه چيز در قدرت تو است. كه از تويي خداوندا، ت درك ذات تو را ندارم؛من قدر 
  
  

 

  شيخ فريدالدين عطاّر نيشابوري 
نان كه از نامش پيداست، ابتدا شغل پزشكي سنتّي داشت اما بعد، بـه عرفـان   چ

روي آورد و پس از سنايي، دومين شاعري است كه حقايق عرفاني را در آثار 
   يان كرده است.خود، به زيباترين صورت ب

   نامه و مختارنامه است. تنامه، مصيب الطيّر، الهي منطقُ از جمله آثارش:
  
  



 

 

 ادبيات تعليمي

سنگ و چشمه: يكم درس  
 ل درس و يشستا تشريحي آزمونل فصل اواو  
 ها دانش خلاصه: حكمت گنج  
 مدار ننگ آموختن، از: دوم درس  
 خسرو: خواني روان  
 ل فصل تشريحي آزموناو  
 ل فصل اي چهارگزينه آزموناو  
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   اندازهاي مهم: چشم
   ادبيات تعليمي، چگونه است؟ -1

و... است. گاهي براي آمـوزش معنـي   اي اخلاقي، ادبي، اجتماعي،  آموزش نكته ،يندهوقصد گها يا شعرها،  در اين نوع نوشته
نـد  مانش نكات اخلاقي و اجتماعي است به صورت داستان، از ابونصر فراهي؛ گاهي براي آموز» الصبيان نصاب«هاست:  واژه

نامه و گاهي براي تعليم عرفان اسلامي است مانند آثار سنايي، عطّار، حافظ و  گلستان و بوستان سعدي، كليله و دمنه، مرزبان
  از دانته » الهي كمُدي«و  ييلتون انگليسماز » بهشت گمشده«در اروپا 

ات تمثيلـي  هاي مادي هستند،  حيوانات يا پديده آنها، گياهان، هايي كه بازيگران داستان -2 نـام دارد چـون هـر يـك از      ادبيـ
چشمه هاي همانند آن. شعر  هاي گوناگون هستند مانند كليله و دمنه و داستان اي (مثال) از انسان ها، نمونه بازيگران آن داستان

ا    اي متكبر و خودخواه است كه خود را برتـرين مـي  ه مثال انسان ،چشمههاست.  نيز يكي از همين تمثيل و سنگ شـمارند امـ
  . ندخود پي بردسرانجام به اشتباه 

  مستقل است. هاي هر بيت،  نوع اين شعر هم مانند شعر ستايش، مثنوي است زيرا قافيه -3
. پـس از يـادگيري   شهرستان نـور مازنـدران متولـّد شـد    » يوش« ةدر دهكد 1276در سال  (نيما يوشيج)علي اسفندياري  -4

زنـدگي بـه مشـاغل     ةدر دورآموخت. » لويي سن« ةلّاي ده، به تهران رفت و زبان فرانسه را در مدرسمخواندن و نوشتن نزد 
شاعر معروف، به سرودن شعر پرداخت و مهمتـرين شـهرت نيمـا بـه دليـل آغـاز       » ماونظام «اداري مشغول شد و به تشويق 

رنـگ پريـده، ققنـوس، اي شـب، افسـانه و... اسـت.        ةنامند. آثارش: قص را پدر شعر نو ميتحولي در شعر فارسي بود كه او 
  افسانه آغاز تحولي در شعر فارسي بود. 

  

  هاي درس به ترتيب كاربرد آنها در ابيات معني واژه
  

  فريادكنان، ايجادكنندة سر و صداي زياد. غلغله زن:
  شان دادنكنايه است از خودنمايي و غرور ن نما: چهره
   تند، سريع تيز پا:
  جاي ازدحام، هنگامه و غوغا (گاهي ميدان جنگ) :معركه

  يك موجود دريايي است شبيه حلزون كه مرواريد صدف:

  شود. در درون آن ايجاد مي
  در اين شعر؛ يعني، جايگاه برخورد تير، نشانة تير هدف:
  ميدان مبارزه معركه:
  درخت يا بوتة گل گُلبن:

  ل، بربغَ آغوش:

 يكمدرس

 سنگ و چشمه
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  چين زلف، خميدگي گيسو شكن:
  چهره، صورت رخ:
  »از او«مخففّ  زو:
  مرواريد»: گوهر«مخففّ  ر:هگُ

  درخشان تابناك:
  كنار، همراه بر:

  شرمندگي، خجالت كشيدن خجلي:
  كننده، با خود برنده حمل حامل:
  يور، زيباييززينت و  پيرايه:

  سربلندي و افتخار برازندگي:
  جا مجازاً: پناه نور؛ در اين پرتو:
  زير، عمق بن:

  استعاره از آسمان پردة نيلوفري:
  همانندي، يكسان بودن همسري:

  روش نمط:

  مجازاً: سرمست و پرهيجان مست:
  محلّ آغازين مبدأ:
  دريا بحر:

  انگيز، ترسناك مخففّ سهمگين: وحشت سهمگن:
  كمياب نادره:
  آسمان فلك:
  است اما مجازاً: جرئت »كيسة صفرا«در اصل به معني  زهره:

  انگيز و شگفت بسيار وحشت زهره در:
  عيناً، دقيقاً راست:

  تكيه كرده است يله داده:
  شور و غوغا، آشوب، سر و صدا هنگامه:
  محلّ ترسناك و پرخطر ورطه:
  حيران خيره:

  ساكت خاموش:
  زيبا سخن گفتن شيرين سخني:

  
تيزپـا: كنايـه از    هايي كه وجـود دارد)  ـ  بيت ةل داشتن حالات انساني (در همچشمه، تشخيص و استعاره دارد به دلي -1بيت 

  چشمه و سنگ: مراعات نظيرسريع ـ 
  هدف و صدف: جناس ناقص اختلافي ـ تشبيه چشمه به صدف و تير  -2بيت 

صحرا بـه دليـل    كنايه: مفهوم هر دو مصراع، چون معني ظاهري آنها موردنظر نيست ـ تشخيص و استعاره: گُلبن و  -3بيـت  
  تاج بر سر داشتن كه ويژگي انساني است ـ مراعات نظير: گُلبن و صحرا ـ جناس: در، سر

ر ـ      -4بيت  تشخيص و استعاره: سبزه به دليل بوسيدن ـ مراعات نظير: آغوش، سر و دوش ـ جناس ناقص اختلافي: سر و بـ
  كنايه: مفهوم هر دو مصراع 

  و چشمه ـ كنايه: مفهوم مصراع اول و تا حدودي مصراع دوم تشخيص و استعاره: ماه  -5بيت 
  استعاره: گهُر: به جاي سبزه و گل ـ مراعات نظير: باران و خاك ـ مجاز: خاك به جاي زمين -6بيت 
  لفظي محذوف است) ـ كنايه: مفهوم هر دو مصراع  ةتشخيص و استعاره: ماه (به قرني -7بيت 
 ـهـا ـ موا   ها و سبزه (بخار آب) ـ پيرايه: گل  اع ـ استعاره: سرمايه  كنايه: مفهوم هر دو مصر -8بيت  هـاي هـر دو    ه: واژهزن

  مصراع در مقايسه با يكديگر هموزن هستند: 
  

  شد  سرمايه حامل زمن ابر
  شد  پيرايه صاحب زمن باغ
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  ـ استعاره: پرتو: آبياري كنايه: مفهوم هر دو مصراع ـ مراعات نظير: گُل و رنگ  -9بيت 
  نيلوفري: آسمان ـ كنايه: مفهوم مصراع دوم  ةاستعاره: پرد -10بيت 
  پرهيجان، سرمست كنايه: مست شده از غرور ـ مجاز: مست -11بيت 
  تشخيص و استعاره: بحر (به دليل خروشيدن) -12بيت 
  ليل كر شدن) ـ اغراق: كر شدن گوش فلك ـ كنايه گوش فلك كر شدن. تشخيص و استعاره: فَلك (به د -13بيت 
  ن ساحلتاستعاره:  .له كردنيتن به ساحل  :وجه شباهت به مانند  به  زلزله: مشبه تشبيه: دريا: مشبه  -14بيت 
  كوچك (به دليل ديدن) ـ چشمه و دريا: مراعات نظير  ةتشخيص و استعاره: چشم -15بيت 
  شتن را برتر كشيدن ينايه: قدم در كشيدن از ورطه ـ خوك -16بيت 
   آميزي: خاموش به معني ساكت و شيرين بودن سخن ـ مراعات نظير: گوش و سخن ـ كنايه: مفهوم مصراع دوم حس -17بيت 

  

  
  

ــدا -1بيت ــنگي جـ ــمه ز سـ ــي چشـ  گشـــت يكـ
  

ــا    ــز پــ ــا، تيــ ــره نمــ ــه زن، چهــ  غلغلــ
  

   كرد. فت در حالي كه صداي جريان تند آب، كاملاً بلند بود و توجه بينندگان را جلب ميآب از كنار سنگي جريان يا ةيك چشم 
 گــه بــه دهــان بــر زده كــف چــون صــدف -2بيت

  

ــدف    ــر هـ ــه رود بـ ــري كـ ــو تيـ ــاه چـ  گـ
  

  شد و گاهي با سرعت بسيار زياد به سوي هدف، جريان داشت.  گاهي به دليل جريان مخصوص آب، روي آن، كف ايجاد مي 
 گفـــت: در ايـــن معركـــه، يكتـــا مـــنم  -3يتب

  

ــنم   ــحرا، مــ ــبن و صــ ــر گُلــ ــاج ســ  تــ
  

كنم و در حقيقت، من موجب قدرت، شكوه و  ها و صحرا را آبياري مي ها، سبزه چشمه با خود گفت: تنها من هستم كه گل 
  هاي صحرا هستم.  ارزش گل

ــن  -4بيت  ــوش مـ ــبزه در آغـ ــدوم، سـ ــون بـ  چـ
  

 مــنبوســه زنــد بــر ســر و بحــر دوش      
  

ها به عنوان سپاسگزاري، بر  كنم) و سبزه گيرم (كنايه از آبياري مي ها را در آغوش مي هنگامي كه در صحرا جريان دارم، سبزه 
  كنند) اري ميززنند (كنايه: از من سپاسگ سر و دوش من بوسه مي

 چـــون بگشـــايم ز ســـرِ مـــو، شـــكن  -5بيت 
  

ــن    ــه مــ ــود را بــ ــد رخ خــ ــاه ببينــ  مــ
  

ماه در وجود من منعكس و  ةشوم و چهر يابد، صاف و زلال مي شود و پايان مي مواج من ساكت ميهنگامي كه ا 
  شود. گر مي جلوه
ــر  -6بيت  ــاك ةقطـ ــه خـ ــد بـ ــه در افتـ ــاران كـ  بـ

  

ــر تابنـــــاك     ــس گهـــ ــد بـــ  زو بدمـــ
  

  شود.  هاي زيبا مي ها و گل بارد، موجب رشد و پيدايش سبزه هاي باران به زمين مي زماني كه قطره 
ــرد  -7بيت  ــان بـ ــه پايـ ــو بـ ــن، ره چـ ــر مـ  در بـ

  

ـــرد    از خجلــــي، ســــر بــــه گريبــــان بـ
  

شوند (خود  شوند، از احساس بزرگي خود، در مقايسه با من شرمنده مي هاي باران به من همراه و متّصل مي زماني كه قطره ]اما[ 
 شمارند)  را در مقايسه با من، ناچيز مي

 ــ  -8بيت  ــرمايه شــ ــر، ز مــــن حامــــل ســ  دابــ
  

 بــــاغ ز مــــن، صــــاحب پيرايــــه شــــد 
  

  رسانم.  شوند و طراوت و زيبايي باغ، بسته به وجود من است كه به آن آب مي من، داراي باران مي ةهاي بخار شد ابرها از آب 
 گــــل بــــه همــــه رنــــگ و برازنــــدگي  -9بيت 

  

ــي  ــدگي   مــ ــن، زنــ ــو مــ ــد از پرتــ  كنــ
  

تواند گل  نمي ،بسته به وجود من است (اگر من درخت گل را آبياري نكنم هاي زيبا و افتخار، زندگي گل با وجود آنهمه رنگ 
  بدهد و سربلند باشد)
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ــــنِ ايـــــن پـــــرد  -10بيت   نيلـــــوفريةدر بـ
  

 كيســـت كنـــد بـــا چـــو منـــي همســـري؟ 
  

  تواند خود را از لحاظ قدرت و ارزش با من همسان و برابر بداند.  اي نمي در اين جهان، هيچ پديده 
 رمـــط، آن مســـت شـــده از غـــروزيـــن ن  -11بيت

  

 رفــت و ز مبــدأ چــو كمــي گشــت دور     
  

 

 
  شود. المعاني است؛ يعني، مفهوم آن با بيت بعد كامل مي اين بيت با بيت بعدي موقوف

  

  ...شد زده از غرور و خودخواهي چون بدين ترتيب جريان يافت و از محل آغازين خود، كمي دور  آن چشمه سرمست و هيجان 
ــنده  -12بيت ــر خروشـــ ــي بحـــ ــد يكـــ  ايديـــ

  

ــادره    ــهمگني، نــــ ــندهجســــ اي  وشــــ
  

  مواج و خروشان بود.  ،اي مانند آن آوري را ديد كه كمتر پديده وحشت درياي مواج، پرخروش و 
 فلــــك، كــــرده كــــر،هنعــــره بــــرآورد  - 13بيت

  

    هـــره درديـــده ســـيه كـــرده، شـــده ز 
  

العـاده   كـرد و آنـان را فـوق    داد؛ چشم بينندگان را خيره مـي  ت تأثير قرار ميآن دريا با صداي امواج خروشان خود، جهان را تح 
  ترسانيد.   مي

ــه  -14بيت ــي زلزلــ ــد يكــ ــه ماننــ ــت بــ  راســ
  

ــه   ــاحل، يلــ ــن ســ ــر تــ ــنش بــ  داده تــ
  

  آورد.  مي كوفت و آن را به لرزه در لرزاند، امواج پرخروش خود را به ساحل مي ن را مييمگونه كه زلزله، ز همان 
ــم  -15بيت ــيد ةچش ــا رس ــدان ج ــو ب ــك چ  كوچ

  

ــه هنگامـــ ـ  ــا  ةو آن همــ ــد...دريــ  بديــ
  

  
 

 
  

  .است المعاني موقوف خود از پس بيت با نيز بيت اين
  

  ...ديد كوچك و حقير به كنار دريا رسيد و آن آشوب و شور و غوغاي دريا را  ةزماني كه آن چشم 
 ن ورطـــه، قـــدم دركشـــدخواســـت كـــزا  -16بيت 

  

 ادثــــه برتــــر كشــــد  خويشــــتن از ح 
  

  آور، برهاند.  خطرناك دور كند و خود را از آن پيشامد ترس لّيم گرفت كه خود را از آن محآن چشمه تصم 
 ــ   -17بيت  ــاموش مانـ ــره و خـ ــان خيـ ــك چنـ  دليـ

  

ــد      ــوش مان ــخني، گ ــيرين س ــه ش ــز هم  ك
  

  و ساكت ماند. اما آنچنان حيران و ساكت ماند كه قدرت زيبا سخن گفتن را كاملاً از دست داد  
  

  
  

  ز سنگي جدا گشت.  ... در بيت اول به ضرورت شعر، جاي اجزاي جمله عوض شده است: يكي چشمه -1
فعـل اسـنادي حـذف    » بـود «معنوي و در مصراع دوم  ةبه قرين» بود«در بيت دوم فعل كمكي مصراع اول،  -2

  شده است. 
  بيت دهم: همسري كند.    كند نهم: زندگي مي در چند بيت ديگر هم فعل در جاي خود نيست: بيت -3
  عظمت است.  ةصفت پيوسته و نشان به سه بار» ي«در بيت دوازدهم  -4
  معنوي حذف شده است.  ةبه قرين» بود«در بيت سيزدهم ـ چهار بار فعل  -5
  معنوي)  ةله داده بود (حذف بود به قرينيدر بيت چهاردهم ـ فعل:  -6
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 فصل اول

  

  
  

  كمياب: نادره  شيوه: نمط  جرأت: مجازاً: زهره، توان  معركه  ميدان جنگ  -1
  رود  به كار مي» همانندي«يا » برابري«امروزه » همسري«به جاي  -2

  شود.  به كار برده مي» دقيقاً«يا » عيناً«امروزه، » راست«به جاي 
  .  گشت     جدا سنگي از    تيزپاو  نما چهره، غلغله زن، يكي چشمه -3
  

  
  

  

  دريا  ةهنگام -4
  

  
  

  مصراع اول كنايه دارد به صاف و بدون موج شدن بيت اول: -1
  تشخيص و استعاره ماه:

  كنايه است از منعكس شدن ماه در آب چشمه.  مصراع دوم:
  در هر مصراع يك تشبيه كامل وجود دارد:  بيت دوم:

  وجه شباهت دف: مشبه به ـ چون: ادات تشبيه ـ كف به دهان زدن مشبه ـ صمعنوي):  ةچشمه (حذف به قرين
  مشبه به ـ چو: ادات تشبيه ـ به هدف رفتن: وجه شباهت  مشبه ـ تير: معنوي): ةشمه (حذف به قرينچ
  .ه ضعف و عيب خود توجه ندارنددانند اما ب چشمه: نماد كساني است كه به خود مغرورند و خود را تواناترين مي -2
  كنايه است از ساكت و شرمنده شدن دن:رسر به گريبان ب -3
 ـ دشـو  آميزي دارد زيرا خاموش در اصل؛ يعني، بدون نور و با حس بينايي درك مي حس ،كتابه معني س خاموش: -4 ا در ام

  شود.  اين درس، به معني ساكت است و با حس شنوايي درك مي
  آميزي دارد زيرا سخن شيرين، شنيدني است اما شيريني، در اصل چشيدني است.  حس ي:شيرين سخن -

  

  
  

   .چشمه متوجه اشتباه خود شد و آنچنان به شگفت آمد كه قدرت تكلّم را از دست داد -1
  ساخت.  زده و ترسان مي العاده شديد بود و بيننده را شگفت صداي امواج دريا فوق -2

 نهاد
قيد حالتاليه) (مسند 

فعل اسناديمسندمتمم
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 دهم ) پاية1( فارسـي

رو، ارزش يافت  پايان، حقير احساس كرد و از اين طره، برعكس چشمه، خود را در مقايسه با درياي بيدر شعر سعدي، ق -3
شود اما چشمه با وجود احساس حقارت در برابر دريا، سـخني نگفـت و    آبي كه در صدف، به مرواريد تبديل مي ةمانند قطر

  ساكت ماند. 
هم مانند قطره بدون احساس غرور بيجا باشيم تا اين امكـان را در  ما ر است، البتّه شايد ديدگاه همه يكسان نباشد اما بهت -4

  زندگي پيدا كنيم كه ارزشمند شويم. 
  نامه ، كليله و دمنه، مرزبانُالطيّر منطقنام يك كتاب را كه به زبان حيوانات يا اشياء است، بنويسيد:  -5
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 فصل اول

  
  

   نمره) 3(ها بنويسيد. روي آن ها را در كمانك روبه معني دقيق اين واژه 

  (             )  عجايب  (             ) فضل (             ) زهي (             )  خلّاق 
  (             ) نما چهره  (             ) فروغ (             ) كام (             )سهمگن 

  (             ) له دادني  )      (       زو (             )ورطه (             )  نادره

   نمره) 8(معني دقيق اين موارد را بنويسيد.  

 چـــو در وقـــت بهـــار آيـــي پديـــدار  -1
  

ــت   ــرده ،حقيقـ ــرداري  پـ ــداربـ  ز ديـ
  

)1(  

..............................................................................................................................................................   

خنـدان در بهـار اسـت     ،گل از شوق تـو   -2
  

 هــاي بيشــمار اســت   ش رنــگاز آنــ  
  

)1(  

..............................................................................................................................................................   

 زهــي گويــا بــه تــو كــام و زبــانم       -3
  

 
  

)5/0(  

..............................................................................................................................................................   

 گه به دهـان بـرزده كـف چـون صـدف       -4
  

ــدف     ــر ه ــه رود ب ــري ك ــو تي ــاه چ  گ
  

)1(  

..............................................................................................................................................................   

ــحرا    -5 ــبن و صـ ــر گلـ ــاج سـ ــتـ  نممـ
  

 
  

)5/0(  

..............................................................................................................................................................    

ــر  -6 ــد  ،ابـ ــرمايه شـ ــل سـ ــن حامـ  ز مـ
  

 
  

)5/0(  

..............................................................................................................................................................   

ــوفري    -7 ــردة نيلــ ــن پــ ــن ايــ  در بــ
  

ــري؟    ــي همس ــو من ــا چ ــد ب  كيســت كن
  

)1(  

..............................................................................................................................................................   

ــه    -8 ــي زلزلـ ــد يكـ ــه ماننـ ــت بـ  راسـ
  

   
  

)5/0(  

..............................................................................................................................................................   
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 دهم ) پاية1( فارسـي

ــزان و  -9 ــت ك ــد. خواس ــدم دركش ــه ق  رط
  

   
  )5/0(  

..............................................................................................................................................................   

ــن   -10 ــه مـ ــود را بـ ــد رخ خـ ــاه ببينـ  مـ
  

 
  

)5/0(  

..............................................................................................................................................................    

 بـــاغ ز مـــن، صـــاحب پيرايـــه شـــد -11
  

 
  

)5/0(  

..............................................................................................................................................................   

 تـــويي رزاق هـــر پيـــدا و پنهـــان    -12
  

   
  )5/0(  

..............................................................................................................................................................    

   نمره) 5(ها پاسخ دهيد:  به اين پرسش 

   )5/0(  نوع شعر ستايش چيست و چرا؟  - 1
   )5/0(  چشمه، نماد چه كساني است؟  - 2
   )5/0(  نام دو كتاب را بنويسيد كه از زبان حيوانات باشد.  - 3
   )5/0(   معروفيت نيما يوشيج، به خاطر چيست؟ - 4
   )5/0(   اني عطاّر نيشابوري را بنويسيد:نام دو اثر عرف - 5
  )5/0(  چيست؟ » هواي نفَْس«منظور از  - 6
   )5/0(  از آب حقيقت و حكمت سيراب شده است: «منظور از اين جمله چيست؟  - 7
  )5/0(  مفرد اين دو واژه را بنويسيد: عجايب ـ افلاك  - 8
   )5/0(  آيد؟  قافيه در مثنوي در كجاي ابيات مي - 9

   )5/0(  دو اثر نيما يوشيج را بنويسيد. نام  - 10

   نمره) 2(هاي موارد مشخّص شده را در كنار هر مورد بنويسيد:  آرايه 

  )25/0(  از شوق تو خندان در بهار است.  گل - 1

ــي  - 2 ــا زهـ ــو ز گويـ ــام تـ ــانم و كـ  زبـ
  

ــم     ــويي هـ ــكارتـ ــانم ا آشـ ــم نهـ  هـ
  

)5/0(  

ــدوم،    - 3 ــون ب ــبزهچ ــن   س ــوش م در آغ
  

ــد    ــه زن ــر بوس ــن  ب ــر دوش م ــر و ب س
  

)25/0(  

ــاك      - 4 ــه خ ــد ب ــه در افت ــاران ك ــرة ب قط
  

ــد   ــس  زو بدمــ ــاك بــ ــر تابنــ  گهــ
  

)25/0(  
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